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نویسنده: اسماعیل فیروزی
آخ جون، خودمونی

ــدوارم  ــت. امی ــودک اس ــم روز ک ــی نویس ــت م ــه را برای ــن نام ــه دارم ای ــروز ک ام
وقتــی بــه دســتت برســد خیلــی دیــر نشــده باشــد. واقعــا خیلــی خــوب اســت کــه 
ایــن روز را مــردم جشــن مــی گیرنــد و تلویزیــون برنامــه هــای مخصوصــی بــرای 
مــا پخــش مــی کنــد. خداجــان مــن حــس مــی کنــم کــه در روز کــودک شــما هــم 
خیلــی خوشــحال میشــوی، چــون بچــه هــا خصوصیاتــش خیلی شــبیه شماســت؟ مثلا 
بدی‌هــا را زود فرامــوش مــی کننــد ،بــا کمــی مهربانــی اشکشــان تبدیــل بــه خنــده 

ــد. می‌شــود، و دیگــر اینکــه درســت مثــل خــدا دوســت داشــتنی ان
فقــط دلــم بــرای بچــه هایــی مــی ســوزد کــه تــوی اخبــار در جنــگ بزرگترها کشــته 
ــی آدم  ــد ؟ یعن ــن بگیرن ــودک را جش ــد روز ک ــی توانن ــوند و نم ــی ش ــی م و زخم
بزرگ‌هــای جهــان هنــوز نفهمیــده انــد بچــه هــا راخدا بیشــتر از همــه دوســت دارد؟

خــدا جــان ایــن هــا کــه در یمــن، یــا ســوریه یــا عــراق بچــه می‌کشــند مگــر شــما را 
نمی‌پرســتند؟ اصــا گیــرم کــه شــما را نپرســتند عقلشــان نمــی رســد مثلابچــه هــای 
مســلمان میانمــاری وقتــی خانــه ندارنــد کجــا بایــد بخوابنــد ؟ نمــی دانــم واقعــا خــدا 
جــان مگــر خــودت کاری بکنــی آدم بــزرگ هــا دیگــر یادشــان رفتــه خودشــان هــم 

کــودک بــوده انــد....

خدای مهربانم
ســــــــلام 

بارخدایا 
از تو ممنونم که به من فرصت دادی دنیای زیبایت را 

ببینم و از نعمت هایت استفاده کنم.
از تو ممنونم که به من حق دادی زندگی کنم و 

خانواده داشته باشم.
از تو ممنونم که به من حق دادی  درس بخوانم و با 

دوستانم بازی کنم.
از تو ممنونم که به من کمک می کنی تا کودکانی را 

که از همه این نعمت ها محرومند دعا کنم.
از تو ممنونم و خودت مواظبشان باش...آمین
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هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه‌خبر است؟
سنبله با گلدان‌های مختلف آَشنا شد، اما هنوز باید درمورد خاک بیشتر بداند، برای همین 

کرم گلدانی برنامه هفته بعد را درمورد خاک‌ها گذاشته است. او قرار است درمورد موجودات 
ریز درون خاک‌ها با سنبله و کرم‌کوچولو صحبت کند.
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آخ جون، بازی

غول حبابی
بریم سراغ یک بازی جذاب و دوست‌داشتنی

بــرای انجــام ایــن بــازی بــه مقــداری 
آب،  و  گیلیســیرین  و  ظرفشــویی  مایــع 
به‌عــاوه رخت‌آویــز ســیمی و یــک لگــن حمــام یــا 
اســتخر کوچــک بــادی نیــاز داریــم.  ابتــدا دو ســوم 
فنجــان مایــع ظرفشــویی را با یک قاشــق گیلیســیرین 
ــد ایــن  ــر اســت بگذاری ــم. بهت در 4 لیتــر آب مخلــوط می‌کنی
ــید.  ــته باش ــری داش ــای بادوام‌ت ــا حباب‌ه ــد ت ــک‌روز بمان ــع ی مای
رخت‌آویــز را طــوری خــم کنیــد کــه یــک حلقــه به‌شــکل قــاب درســت 
شــود و یــک نــخ را دور حلقــه‌ای کــه درســت کرده‌ایــد بپیچیــد. ایــن 
نــخ حبــاب صابــون را به‌ســمت خــودش جــذب می‌کنــد و حباب‌هــا 
ــن  ــده را درون لگ ــع آماده‌ش ــالا مای ــوند. ح ــاخته می‌ش ــر س راحت‌ت
یــا اســتخر بــادی کوچــک می‌ریزیــم و حلقــه را در آن فرومی‌کنیــم و 
بعــد حلقــه را آهســته کــج می‌کنیــم تــا به‌شــکل عمــودی قــرار بگیــرد و آن را از ظــرف آب 
خــارج می‌کنیــم. بایــد یــک قشــر نــازک از مایــع روی حلقــه ایجــاد شــده باشــد. حــالا درون 
حلقــه فــوت کنیــد تــا هــوا باعــث شــود یــک حبــاب غول‌پیکــر درســت کنیــد. می‌توانیــد 
ــری بســازد،  ــاب بزرگ‌ت ــد و هرکس‌کــه حب ــازی را به‌صــورت مســابقه انجــام دهی ــن ب ای

برنــده شــود.

فکر کنید و بگویید 
چه‌چیزهای دیگری را 
به‌جای سیم رخت‌آویز 
برای ساختن حلقه پیشنهاد 
می‌کنید؟
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آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق‌گشایی
نویسنده: عظیمه حق‌گشایی

ماجراهای   کله‌ پوک  و کله‌ کوکتعمیرات کله‌پوکی

سرش می‌آمد. کله‌پوک آن‌شب تا صبح اما فکر‌های وحشتناکی توی 
کابوس می‌دید. یک‌بار دید که کوکی با دوچرخه 

خرابش توی دره پرت شده است و یک‌بار هم کوکی را 
وسط خیابان دید که یک‌دفعه دوچرخه‌اش تکه‌تکه شد و 

هر تکه‌اش با یک ماشین تصادف کرد و کوکی هم به آسمان 
پرت شد، اما دوباره روی زمین نیفتاد و دیگر هیچ‌کس کوکی 

را ندید. نزدیک صبح هم کابوس دید که کوکی با سر و 
دست و پای شکسته به‌دنبالش می‌دود.

4

کوکی و کله‌پوک و کله‌کوک با هم توی 

پیاده‌رو راه می‌رفتند. کوکی گفت: کاش پوکی زودتر از 

سفر برگرده، چون دوچرخه من خراب شده و همیشه پوکی دوچرخه 

من رو درست می‌کرد. کله‌کوک گفت: پوکی تعمیرکار خوبیه. یک‌بار اسکوتر 

من خراب شده بود و پوکی درستش کرد. کوکی گفت: پوکی تعمیرکار عالی‌ایه. 

کله‌پوک از این‌همه تعریف و تمجید از پوکی خوشش نیامد. او بدون این‌که فکر کند گفت: 

من هم تعمیرکار خوبی هستم. همیشه من دوچرخه و اسکوتر پسرخاله‌ها و پسرعموهایم را 

درست می‌کنم. تازه اسباب‌بازی‌های بچه‌های فامیل را هم همیشه من تعمیر می‌کنم. کله‌کوک با 

تعجب به کله‌پوک نگاه کرد و پرسید: تو مطمئنی که می‌تونی دوچرخه تعمیر کنی؟! ما خیلی‌وقته 

که با هم دوست هستیم و من تا حالا ندیدم که تو چیزی رو تعمیر کنی. کله‌پوک بازهم بدون فکر 

گفت: چون همیشه پوکی بوده و پوکی همه‌چیز رو تعمیر می‌کرده. ولی پسر خاله‌هام من رو کله‌پوک 

تعمیرکار صدا می‌کنند. کوکی با خوشحالی به کله‌پوک نگاه کرد و گفت: چرا زودتر نگفتی که 

می‌تونی دوچرخه من رو تعمیر کنی؟ همین الان بیا خونه من و دوچرخه من رو تعمیر کن. 

کله‌پوک که دستپاچه شده بود گفت: باشه، کله‌پوک تعمیرکار 

در خدمت شماست. بعد هم کوکی و کله‌پوک به خانه 

کوکی رفتند و کله‌کوک که هنوز هم حرف‌های 

رفت.کله‌پوک را باور نکرده بود، به خانه خودش 

1
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

کنار دوچرخه ایستاده بود و با حیرت به کله‌پوک توی خانه کوکی 
دوچرخه کوکی نگاه می‌کرد. او چیز زیادی از 

دوچرخه نمی‌دانست، اما برای این‌که کاری کرده باشد، 

آچار به‌دست شروع به بازکردن همه پیچ‌های دوچرخه 

کرد و بعد از یک‌ساعت، هر تکه از دوچرخه گوشه‌ای افتاده 

بود. کوکی از ناراحتی حرف نمی‌زد و فقط به کله‌پوک نگاه 

می‌کرد. کله‌پوک با لبخند به کوکی گفت: اصلاً نگران 
می‌کنم. مشکل دوچرخه‌ات را نباش. الان دوچرخه‌ات را درست 

فهمیدم.

کله‌پوک خیلی خسته بود. او از حرفی 

که زده بود خیلی پشیمان بود، اما چاره‌ای نداشت 

و باید هرطور شده، دوباره دوچرخه کوکی را سرهم می‌کرد. 

کله‌پوک بعد از چندساعت توانست دوچرخه را شبیه اولش سرهم کند. 

البته بازهم دوچرخه خراب بود و درست راه نمی‌رفت، اما یک مشکل جدید 

هم پیش آمده بود؛ کله‌پوک چندتا پیچ‌ومهره اضافه آورده بود که نمی‌دانست مال 

کجای دوچرخه است! او نمی‌دانست کدام قسمت دوچرخه را مثل قبلش درست 

سرهم نکرده است. او توی چشم‌های کوکی نگاه نمی‌کرد، چون خجالت می‌کشید. 

کله‌پوک همین‌طورکه سرش را پایین انداخته بود به کوکی گفت: دوچرخه‌ات رو 

درست کردم. دیگه هیچ مشکلی نداره! تو می‌تونی با خیال راحت سوارش بشی. بعد 

خسته و غمگین از کوکی خداحافظی کرد. کله‌پوک به‌سمت خانه‌اش به راه 

افتاد. او پیچ‌ومهره‌های اضافه را با خودش آورده بود 

تا کوکی آن‌ها را نبیند و نفهمد که کله‌پوک 

دوچرخه‌اش را درست سرهم نکرده است.

2

می‌روم و به کوکی می‌گویم که من تعمیرکار دوچرخه نیستم و از خواب پرید، با خودش گفت که به خانه کوکی صبح که کله‌پوک برای چندمین‌بار 
دوچرخه‌اش را خراب‌تر از قبلش کرده‌ام و کوکی نباید سوار دوچرخه‌اش 

بشود. کله‌پوک تا خانه کوکی دوید. او می‌ترسید قبل از این‌که به خانه کوکی برسد، 
کوکی سوار دوچرخه‌اش شود. اما به‌موقع رسید و کوکی و دوچرخه، هردو سالم در خانه 

بودند. کله‌پوک سرش را پایین انداخته بود و با بغض همه‌چیز را برای کوکی تعریف کرد و 

پیچ‌ومهره‌های اضافه را هم از جیبش درآورد و به او داد. کوکی لبخندی زد و گفت: دیروز فهمیدم 

که هیچ‌چیز از تعمیر دوچرخه نمی‌دونی. اما نمی‌دونستم چی بهت بگم. نمی‌خواستم ناراحتت کنم. 

ولی خودم خیلی ناراحت شدم، چون هم دروغ گفتی و هم دوچرخه من رو خراب‌تر از قبلش کردی. 

همان‌موقع کله‌کوک هم دوان‌دوان آمد و گفت: وای! چقدر خوشحالم که کوکی سالمه! من همه 

دیشب کابوس می‌دیدم و نگران سلامتی کوکی بودم. کله‌پوک با تعجب پرسید: چی؟ تو هم کابوس 

دیدی؟! کله‌کوک گفت: خب معلومه! من می‌دونستم که تو هیچ‌وقت تا حالا دوچرخه تعمیر 
نکردی و ناراحت بودم که گذاشتم بری خونه کوکی تا دوچرخه کوکی رو تعمیر 
کابوس‌‌ها توی خواب اتفاق افتاده و فرصت جبران پایین انداخته بود، گفت: خیلی خوشحالم که همه اون کنی. این کار خطرناکی بود. کله‌پوک همین‌طورکه سرش را 

اشتباهم رو دارم.

3
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نویسنده: الهام صالح 

آخ جون، کتاب

خوانش کتاب خورشید کرسی بی‌بی

یلدا دور هم
بی‌بی خانم هرسال در شب یلدا، یعنی طولانی‌ترین شب سال، بچه‌ها را دور 

خودش جمع می‌کند تا برای آن‌ها قصه بگوید. بی‌بی امسال شرایط مناسبی 

ندارد؛ از میوه خبری نیست، خانه هم سرد است. 

کُرسیِ سرد
شرایط سختی است. بی‌بی به آسمان نگاه 

می‌کند که ابرهای سیاه و سفید، دور خورشید 
حرکت می‌کنند. انگار می‌خواهد برف ببارد. 
پشت‌بام کلبه بی‌بی از چندجا ترک برداشته. 

بی‌بی غصه می‌خورد: »به آسمان نگاه کرد 
و گفت: خورشید جان، دعا کن پیش بچه‌ها 

روسیاه نشوم!«  بی‌بی دلش پنبه یا پشم 
می‌خواهد تا آن‌ها را بریسد و وسایل شب 
یلدا را آماده کند. همین‌طورکه بی‌بی کنار 

پنجره کلبه ایستاده، آفتاب پاورچین‌پاورچین 
به پنجره نزدیک می‌شود. بی‌بی نگران است: 
»آفتاب جان، امسال منقل کرسی خالی و سرد 
است. الان غروب می‌شود و بچه‌ها می‌رسند! 
آفتاب آرام گفت: دلت گرم باشد بی‌بی‌جان، 

خدا بزرگ است!« 
کلاف نور

آفتاب ناگهان کم‌رنگ و اتاق سرد و 
تاریک می‌شود. بی‌بی به پستو می‌رود تا 
وسایل پذیرایی از بچه‌ها را آماده کند: 

»توی صندوق داخل پستو را گشت و گشت؛ 
کمی سنجد و توت خشک و کشمش پیدا 

کرد. همه را توی مَجمَعه کنار هم چید. 
تنُگ آب را از روی تاقچه برداشت و کنار 

سینی گذاشت. همه‌چیز آماده بود.«
بی‌بی زانوهایش را بغل می‌گیرد و 

می‌نشیند. کمی بعد بی‌بی صحنه عجیبی 
می‌بیند: »نخ‌هایی نازک و نورانی از کنار 
ترک‌های سقف تا بالای چرخ پنبه‌ریسی 

پایین آمده بودند.« بی‌بی به نخ‌ها نزدیک 
می‌شود، بعد آن‌ها را به دوک می‌پیچد: 

»بی‌بی با دست‌های لرزان دوک نخ‌ریسی را 
می‌چرخاند و می‌چرخاند. کلاف نخ نورانی 

بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد و حرارت آن 
بی‌بی را گرم می‌کرد.« 

بچه‌ها آمدند
وقتی کلاف به‌اندازه مشت بی‌بی می‌رسد، 

یک‌دفعه هوا تاریک می‌شود. بی‌بی که تعجب 
کرده، کمی بعد، گلوله نورانی را از دوک جدا 
می‌کند: »با خودش گفت: تکه‌ای از خورشید. 

هدیه‌ خورشید! و از ته دل خندید و خندید.«
بعد بی‌بی گلوله آتشین را میان منقل سرد و 
خالی می‌گذارد و لحاف را روی آن می‌کشد. 

اتاق، آرام‌آرام گرم می‌شود و ناگهان صدای در 
به گوش می‌رسد: تق تق تق، تق تق تق.

بچه‌ها پشت در هستند: »بچه‌های قد و نیم‌قد، 
هرکدام چیزی در دست، سلام می‌کردند و 

وارد حیاط بی‌بی می‌شدند.« 

قصه یلدا
هرکدام از بچه‌ها برای بی‌بی چیزی آورده‌اند: 

»فاطمه یک انار، حسن یک قاچ هندوانه، 
خدیجه یک دستمال پر از کلوچه‌هایی که 

مادرش پخته بود...«
حسین هم دست‌خالی نیامده: »زیر گوش 
بی‌بی گفت: بی‎بی‌جان، فردا آقام پشت‌بام 

کلبه را کاه‌گل می‌کند.«
همه بچه‌ها کنار هم پای کرسی می‌نشینند. 

بی‌بی خیلی خوشحال است. او هم کنار بچه‌ها 
می‌نشیند، دست‌هایش را رو به آسمان بلند 

و خدا را شکر می‌کند. بی‌بی از خوراکی‌هایی 
که آماده کرده به بچه‌ها می‌دهد، بعد هم 

شروع می‌کند به قصه گفتن: »کمی بعد، صدای 
پرمهرش توی اتاق پیچید: یکی بود یکی نبود، 

غیر از خدای مهربان هیچ‌کس نبود.« 

1
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3

4

خورشید کرسی بی‌بی/ نویسنده: سرور پوریا/ تصویرگر: مانلی منوچهری/ 20 ص: مصور )رنگی(/ گروه سنی: 
ب، ج/ انتشارات نازنین/ به سفارش کانون بازنشستگان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 



‌پنجشنبه  27  مهر  71396
28 محرم 1439   /  19  اکتبر 2017

رژه پنگوئن‌ها
پرنده‌ها بال‌هایشان را باز کرده‌اند و در آسمان 
آبی پرواز می‌کنند. بعضی از آن‌ها جلوتر 
هستند، اما ما فقط سه‌تا از پرنده‌ها را می‌بینیم، 
پرنده‌هایی با بال‌های صورتیِ قشنگ. 

یک بچه‌تمساح که تازه از تخم 
درآمده. تمساح‌ها تخم‌گذار هستند.

چشم‌های آبی درکنار پرهای سفید، 
مشکی، قرمز این پرنده‌ها شبیه یک 

نقاشی است.

نگاه محبت‌آمیز 
خرس قطبی به 

توله‌اش.

بس‌که توی گِل بپِرَ 
بپِرَ کرده، حسابی 
گِلی شده.

  این هم یک‌نوع میمون. 

دوتا سمور آبی درحال بازی.

یک هُدهُد. اسم دیگر این 
پرنده، شانه‌به‌سر است. هُدهُدها 

پوسته درخت‌ها را می‌کَنند و 
حشرات را شکار می‌کنند.

آخ جون عکس
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جدول شماره 7

دوســت کفشــدوزکی ســام، جــدول امــروز کــه بایــد آن را حــل کنــی، 

ــاه  ــوره‌های کوت ــی از س ــوره یک ــن س ــت. ای ــر اس ــوره عص ــورد س درم

قــرآن اســت. می‌دانــی ایــن ســوره ســه آیــه دارد؟ بــرای همیــن خیلــی 

راحــت می‌توانــی معنــی آن را هــم یــاد بگیــری، این‌طــوری حــل 

جــدول هــم برایــت آســان می‌شــود. قــرآن را بــردار و ســوره و معنــی 
ــوان.  آن را بخ

ت
ؤالا

 س

1- سوره عصر، چندمین سوره قرآن است؟

ــوره را  ــن س ــه ای ــن آی ــد اولی ــؤال بای ــن س ــواب ای ــرای ج 2- ب
ــی. بنویس

ــانی‌که  ــت کس ــده اس ــه ش ــوره گفت ــن س ــوم ای ــه س 3- در آی

ــان  ــت و برایش ــوب اس ــد خ ــفارش کنن ــه  ....... س ــر را ب همدیگ
ــادی دارد. ــده زی فای

4- در همــان آیــه گفتــه شــده کســانی ‌هــم کــه همدیگــر را بــه 

ــده  ــز خــوب اســت و برایشــان هــم فای ــد نی ........ ســفارش کنن
ــادی دارد. زی

5- شماره آیه‌ای که اسم سوره در آن آمده است را بنویس؟

6- در آیــه ســوم اســم کســانی آورده شــده اســت کــه کارهــای 
ــد. ــام می‌دهن ...... انج

7- در آیه دوم معنی کلمه خُسْرٍ می‌شود .....

8- سوره عصر در جزء .... قرآن قرار دارد.

9- معنــی کلمــه صالــح کــه در آیــه ســوم آمــده اســت، می‌شــود: 
..........

10- در آیــه اول ایــن ســوره خداونــد گفتــه اســت: قســم 

......... می‌شــود:  عصــر  معنــی  عصــر.  بــه  می‌خــورم 


